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 . مقدمه۱

که  یقدس یاست؛ وطن« وطن مألوف» شةیاند ،یدر عرفان اسلام نیادیبن میاز مفاه یکی

بازگشت به آن را  لیدر آن حضور داشته و همواره م یاز نزول به عالم خاک شیروح انسان پ

بازگشت به اصل و  یوجودر جست وستهیپ انسان» .کندیحفظ م شیخو یمعنو ریدر س

وجوگر است ذات آدمی، پویا و جست( 77: 140۲)راستگو، « .باشدیم اشیملاقات با خود واقع

گون علمی، فلسفی و عرفانی برای خاستگاه ازلی و ابدی های گونهو در پی این نهاد، به شیوه

 یعطار و مولو ،ییچون سنا یبزرگ انیمضمون در آثار صوف نیاخود، مکاشفه کرده است. 

 شةیبا اند قیعم یوندیتازه و در پ یانیبا ب یرازیحافظ ش اتیاما در غزل ست،ا افتهیانعکاس 

حضور همیشگی ، باید گفت باتوجه به این نکات  کندیم دایمنحصر به فرد پ یاجلوه ،عشق

عهد الست در ذهن حافظ  که پیوسته درکمین معانی عمیق عرفانیست نشان از سرنوشت 

فرشته عشق »جا که شود و از آنکه وجودش در پیمانة عشق سرشته میازلی آدمیست 

 قیتحق روش بپیوندد.اش گاه ابدیها بردوش اوست تا روزی که به جایغم عشق تن ر، با«نداند

 ،یقیتطب یکردیبا روو  است یابر مطالعات کتابخانه یو مبتن یلیـ تحل یفیمقاله توص نیدر ا

 .آن با عشق آشکار خواهد شد وندیو پخاستگاه ازلی  مفهوم ینیحافظ در بازآفر یهاینوآور
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش ۱-۱

 ،از نگاه عرفان» مطرح نبوده است. تیو ملّ  قومدر معنای  وطنکلمة تصوف  اتدر اصطلاح

یعنی وطن استقرار عبد است در حال و مقامی ؛ وطن محل نزول و حال و مقام برسالک است

 (489: 1378)سجادی، « خاص
: عالم انسانی، ههای زیادی برای عالم آمده است، از جملتقسیم بندی» نیزر کتب صوفیه د    

هم چنین .  و... الم امر، عالم خلق، عالم سفلی، عالم غیب، عالم کویرعالم اجسام، عالم ارواح، ع

دهد. موطنی که خاستگاه ازلی خبر از وجود موطن آدمی می ، به نوعیاصل بازگشتدرباب 

 ةها و اصل خلقت، بر پایاصل زندگی انسان ش نیز خواهد شد.اگاه ابدیاو بوده است و جای

ای نهاد؛ دنیا تنها محل آزمونی است بره هستی نمیحیات بنا شده است وگرنه بشر پا ب

زیرا مقصود آفرینش از زندگی، حضور انسان تنها در این  ؛رسیدن انسان به حیات جاودانه

کند که عرفا بازگشت به اصل معنای خاصی را افاده می ر فرهنگد». دنیای گذرا نبوده است

صال به محبوب آمده است که آن را بعد شود. وصل یا وصال به معنی اتّگاه به وصل تعبیر می

 (۲3 همان،) «.تی است که به وصف نیایداز هجران لذّ
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ی توان بازگشت به اصل را در رابطه ممتاز انسان با حقیقت کلّمی»تصوف اسلامی  در    

 جهان و امکان وصول و اتحاد و فنای وی در حقیقت و بقایش با آن مورد مطالعه قرار داد.

ت و نیستی و محو شدن است که به معنی اسلامی حالت از دست دادن فردیّ فنا در عرفان

بقا اصطلاح  یافته است. پایدار ماندن نفس است که از مرحله فنا گذشته است و در خدا بقا

آورد. نهادن نفسِ کهنه، نفس جدیدی به دست می دیگری در تصوف است که انسان با کنار

 «.ت جدیدی در وحدت با حقیقت الهی یافته استدادن زندگی خود حیا او با از دست
 (514: 1378)ایزوتسو، 

و جهانی  ماورا ویعارف به س است، نگاهوحی شالودة بر مبنای نظریات  که عرفاندر      

وطنی است آدمی، ه ابتدایی خاستگا هاست کو در چنین زمانی، روشن  شودکشیده میدیگر 

 گیرد.قرار می رای معنای اقلیمی و جغرافیاییوکه 

استکمالی خود همراه با بلوغ فکری و کمال عقلی و  سیر در»مند تبازگشت انسان سعاد     

آغاز و  ةفرض شده است که نقط ایدرتصوف اسلامی برای کمال دایره روحی خواهد بود.

دایره است و در قوس نزول پایانی نیمة طپایان آن هستی مطلق است. جایگاه انسان در نق

دارد و او در سیر تکاملی خود باید از این نقطه با جد و جهد تا انتهای قوس صعودی  قرار

 (38: 1387)کساییان،  «.حرکت کند

و بازگشت به اصل است  مألوفرسیدن به وطن  گویی ،سیرتکاملیو  صعود این شیوة      

« حافظ شیرازی». ندان، بروز یافته استمکه در اندیشه و متون بسیاری از نویسندگان و اندیش

 ،که درباب مفهوم وطن و اصل بازگشتست عارفان شاعری نمونة این شاعران عارف و یا

 سخن رفته است. درآثارش

که  ییروح دارد؛ جا یاشاره به خاستگاه قدس یوطن مألوف در عرفان اسلام شةیاند      

بازگشت به آن  اقیدر آن حضور داشته است و همواره اشت یاز نزول به عالم خاک شیانسان پ

همچون ای آیهو  یقرآن یهادر آموزه شهیر شهیاند نی. اکندیخود حفظ م یمعنو ریرا در س

مبدأ  ای نیبه وطن نخست بازگشت». دارد (156بقره، آیه  ة)سور «رَاجِعُونَ هِ یإِلَ اإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ»

خلقت انسان به شمار  تیسلوک است، بلکه غا یینه تنها هدف غا یدر عرفان اسلام ،یهست

 ژهیوشاعرانه و به یمضمون را با زبان نیا زیحافظ ن( 195: 1375 ،یخرمشاه نیبهاءالد)« .دیآیم

 یمحرک اصل یروین ،یدر عرفان اسلام عشق». کرده است ینیبا مفهوم عشق بازآفر وندیدر پ

« .داندیمرتبة معرفت م نیتریعشق را عال یاست. غزال یبازگشت انسان به مبدأ اله یبرا

 یحرکت پرندگان به سو موجبعشق را  ر،یالطعطار در منطق»( ۲70: 4ج ،1385،ی)غزال

اصل و اساس »عشق را  یدر آغاز مثنو زین نامولا»( 65 :1378)عطار،  «.کندیم یمعرف مرغیس
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سنت، عشق را  نیاز هم یریگحافظ با بهره»( 4دفتر اول، ، 1386نا)مولا «.خواندیم «نشیآفر

 اتیرو، بارها در غزل نیو از هم داندیتنها راز خلقت، بلکه رمز بازگشت به وطن مألوف منه

: 1386 ،یکدکنیعی)شف «.کندیم یمعرف عشق یرویخود عقل و زهد را ناکارآمد در برابر ن

وجود داشته، اما حافظ آن را با  یصوف انینیشیمفهوم وطن مألوف در آثار پ اگرچه (385

متصوفه که  یاو برخلاف برخ» کرده است. فیخاص خود بازتعر ینیبنگرش شاعرانه و جهان

که  کندیم یمعرف یهمگان یآن را افق دند،یدیدشوار و خاص عارفان م یبازگشت را امر

از سنت  یقیحافظ تلف اتیغزل سان،نیممکن است. بد هاهمه انسان یواسطه عشق برابه

 (۲54: 1374 کوب،نی؛ زر91: 1380)موحد،  ست.اشاعرانه یو نوآور نیشیپ یعرفان

خود،  یعرفان ینیباست که حافظ چگونه با زبان شاعرانه و جهان نیا پژوهشپرسش     

 یرویو ن شهیاند نیا انیم یو چه نسبت کندیم ینیمفهوم وطن مألوف و راز بازگشت را بازآفر

 افتهیحافظ چگونه بازتاب  اتیدر غزل« وطن مألوف»مفهوم در واقع  د.سازیعشق برقرار م

 حافظ وجود دارد؟ ینیبدر جهان« عشق» یرویبازگشت و ن شةیاند انیم یچه نسبت است؟
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش۱-۲

مفهوم، نه تنها  نیدارد که ا تیحافظ از آن رو اهم اتیوطن مألوف در غزل شةیمطالعة اند

و  یهنر انیتازه از ب یاست، بلکه در شعر حافظ به سطح یعرفان اسلام یادهایاز بن یکی

حافظ  یشناسیاز هست ترقیبه فهم عم تواندیمفهوم م نیا یاست. واکاو افتهیارتقا  یفلسف

بازگشت،  ندیدر فرآ« عشق»توجه به نقش  ن،یچنرساند. هم یاری یعرفان سنتو نسبت او با 

فراهم  یفارس کیکلاس اتیشعر و عرفان در ادب انیم وندیپ یدر بررس یاانداز تازهچشم

 .آوردیم

 لیو تحل یمفهوم در سنت عرفان نیا گاهیجا نییآن است که با تب قیتحق نیا هدف     

بازگشت را نشان دهد و  یاصل یرویعنوان نحافظ، نقش عشق به اتیآن در غزل یهاجلوه

 .برجسته کند انینیشیبا پ اسیحافظ را در ق یهاینوآور ساننیبد
 

 . پیشینة پژوهش۱-3

زرین کوب اند؛ حافظ پرداخته اتیدر غزل یعرفان نیمضام یبه بررس یمتعدد یهاپژوهش

به « حافظ اتیدر غزل یعرفان ینیبجهان» (1380و موحد ) یحافظ و عرفان اسلام (1374)

آیه »( در 1394صبا فدوی ) اند.عرفان اشاره کرده یدیکل میشعر حافظ و مفاه انینسبت م

به بررسی مفهوم الست در غزل حافظ و تطبیق آن با این « الست در غزلیات حافظ شیرازی

در دستگاه  شقنقش ع قات،یتحق یدر برخ نیچنهممعنا در قرآن کریم پرداخته است.  



 257 راز بازگشت به وطن مألوف و ارتباط آن با مقولة عشق در غزليات حافظ

 

 یبررس»( مقاله 1401پور )برای نمونه ناصر محبوب حافظ مورد توجه قرار گرفته است. یفکر

« یو اجتماع یاسیس یهاهیبه سو کردیحافظ با رو اتیروابط عاشق و معشوق در غزل لیو تحل

که « حافظ یعشق در غزل ها یدرمان یکارکردها( »1401) اصل کدارین نیمحمدحسو یا 

چه کارکردهای مثبت روانی نگارنده در این پژوهش به این نکته که عشق مورد نظر حافظ 

مفهوم آن با  وندیو پو راز بازگشت  « وطن مألوف»حال، مفهوم  نیبا ا  .دارد، پرداخته است

 کوشدیشده است. پژوهش حاضر من یمند بررسطور مستقل و نظامبه عشق در غزلیات حافظ 

  آشکار سازد. اعرانهو ش یرا در بافت عرفان شهیاند نیا ژهیو گاهیحافظ، جا اتیغزل لیبا تحل
 

 پردازش موضوع پژوهش. ۲

 وطن مألوف در اندیشة حافظ. ۲-۱

و  ایدن نیعارف و وارسته خواهان بازگشت به وطن مألوف هستند و به ا یهاانسان

دید عرفانی، انسان موجود خاکی صرف  در( ۲31: 140۲)فلاح، . ندارند یآن تعلق یهایوابستگ

بل از این دنیا دارد . خواجه مادّی، انسان در عرفان موطنی قنیست؛ برخلاف دیدگاه های 

 الدین محمد،حافظ شیرازی نیز دراشعار خود به این مسأله توجّه داشته است:شمس
 مابدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

 رهرو مــــنزل عشــقیم و ز سرحد عدم

 از بد حـــادثه این جا به پناه آمده اییم          

 تا به اقلیم وجود این همه راه آمده اییم           

 (377: 1390)حافظ،                      

یا همان بار امانت « عهد الست»ای آشکار با تعبیر گونهبه« وطن»ظ، مبحث از نگاه حاف     

اوّلین و مشهورترین  اصطلاحی که از امانت الهی به ذهن متبادر  ارتباط دارد.« عشق»و

 و بیت مشهور حافظ است:« بارامانت»شود، اصطلاح فارسی می
 ن دیوانه زدندـام مـار  به نـک رعةـق              یدـشـت کـسـوانـانت نتـام ان بارـمـآس

 (194 همان،)                  

ده و حافظ، خود، در زمانة حافظ در ادبیات عرفانی رایج بو تر ازبسیار پیش»این تعبیر      

الدین رازی اقتباس کرده نجم ِ را از مرصاد العباد «بار امانت نتوانست کشید»این مصرع، 

این اصطلاح که از قرن ششم به تدریج در ادبیات و »( 41؛ 1380)ر.ک: نجم رازی،« است.

فارسی عارفانه  سپس به صورت یکی از مضامین شعر عاشقانه/ عرفانی رایج می شود و تفاسیر

 (180؛ ،1344)روزبهان بقلی، « .آیددرمی
 ندـا کـانت وفـهد امـکی به عـالـس گر             انـکزین غمان برسد مژدة ای ام حقا

 (196: 1390)حافظ،           

قات جسمانی، ات و تعلّانسان پس از هبوط و به زمین آمدنش و در گیرشدنش با مادیّ     
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انسان در ناخودآگاه خود تمایل به بازگشت دارد و اگر سیرکمال در  ا روحامّ  ؛دچار غفلت شد

شنود و بر پیش بگیرد و مانند درونش را از جسمانیات تهی کند، صدای عالم فانی را می

اشتیاق بازگشت به اصل خود را پیدا  شود و ذوق وجسم و جسمانیت و غفلت خود غالب می

جدایی روح از سرچشمه خود و سیرو سفرش در  انسان شناسی عرفانی داستان» در کند.می

چنان چه که عارفان ت شگرف و پرحادثه و پرخطرکه درآنعالم خاکی تا بازگشت ماجرایی اس

: 1379)آشوری،« ید ازهزاران دام بلای باید گذشت.گوها بار بازمیاند و حافظ نیز دهبسیار گفته

77) 
گر ماجرایی شود. شعر حافظ نیز، روایتمی این مفهوم در غزلیات حافظ هم به خوبی مشاهده

شود و در اش به عالم خاکی آغاز میاست که با فرود روح از عالم روحانی، از خاستگاه اصلی

گذراند و فرجام آن نیز بازگشت به همان جهان خاکی چندی زندگانی پرماجرایش را می

وح کلّی با جان جهان است دراساس، سفرنامة ر»به عبارت دیگر  .ه وطنست؛ بسرمنزل اصلی

الدین محمدحافظ شیرازی چندی برروی زمین، که در تن فرزندان آدم ازجمله شمس

ز هبوط به جسم روح انسان پیش ا( ۲18)همان:  «.برددرگیرودار زندگانی انسانی بسر می

وار مندانه داشت و از محدودیّت های دنیای مادّی، کاملاً به دور بود، در جمادی زندگی سعادت

 آرامید:حق می
 ـقم و از هردو جـــهان آزادمبندةعشــ        شادمگویم و ازگفته خـــود دلفاش می

 آدم آورد در ایــن دیـــرخـــراب آبادم        من ملِک بودم و فردوس برین جایم بود

 به هوای ســــرکــــوی تو ببُرد ازیادم         جویی  حور ولب حوضسایة طوبی ودل

                                                                                                                                                                                                                        م حـرف دگر  یادنداد  استادمچه کنـ         نیست برلوح دلم جز  الف قامت دوست

 (3۲7: 1390،حافظ) 
کُنتُ کَنزاً مَخفیاً فَاَحبَبتُ اَن اُعرَفَ فَخَلَقتُ الخَلقَ »، خلقت را زادة عشق می داند: عارف     

 «اَعرَفلِکِ 
 به طلب کاری این مهرگیا آمده ایم               سبزة خط تو دیدیم و زبستـــان بهشت

 به گدایی به در خانه شاه آمـده ایم                با چنین گنج که شد خازن او روح امین

 )همان(                              

تا کامل شویم و پس از رسیدن به فعلیت حافظ معتقد است ما به این جهان آمده ایم      

 بازگردیم.
 که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم             لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست  

 که به دیوان عــمل نامه سیاه آمده ایم            آبـــرو می رود ای ابر  خطاپوش ببـار  
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 )همان(                                

 کند:را مطرح می« وطن اصلی »حافظ به زیبایی در غزل خود مسأله      
 بنده عشقم و از هــردو جهان آزادم              فاش می گویم و ز گفته خود دل شادم

 چه کنم حرف دگـر یاد نداد استادم              نیست برلوح دلم جـز الف قامت دوست

 که دراین دام گه حادثه چون افتادم              طایرگلشن قدســم چه دهم شرح فراق 

 آدم آورد دراین دیـــر خـراب آبادم              من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 (3۲7 همان،)                                                                                      
موجب نقصی که مقدمات کمال او را  شمارد؛ای نقص او میگونهن انسان را به حافظ عصیا     

این نزول که منجر به توبه و طلب » ساز بازگشت آدم است.شود. توبه و مغفرت زمینهمی

 (1364:۲1)مطهری، « .ستمغفرت است کمال آدمی
 یادمبه هوای سرکوی تو برفـــت از                سایه طوبی و دل جویی حور و لب حوض   

 (3۲7 :1390)حافظ،                              

جا بوده آن»ر چه داین اعتقاد استوار است که همه آن است حافظ برچه واضح پس آن     

جای بالاتر و برتری نیا، بهد دانیم پس از گذر از این دارایم زیرا میاست را فراموش کرده

 خواهیم رفت:
 سروش عالم غیبـم چه مژده ها داده است       ش مست و خرابچه گویمت که به میخانه دو

 نشیمن تو نه ایـــن کنج محنت آباد است       که ای بلنـــد نظر شــاه باز سـدره نشیـــن 

 ندانمت که در این دم گه چه افتاد است؟       تـــو را زکنـــگره عــــرش مـی زنند صفیر

 (47 همان،)                          

 ریرا به تصو یاله أبازگشت به مبد ندیفرآ، یبا استفاده از زبان استعار اتیاب نیحافظ در ا     

الهامات سروش عالم  افتیدر قیاست که از طر یحالت وجد عرفان ،خانهیم یمست؛ کشدیم

است، نه در جهان پر از رنج و  «نیصدره نش»انسان در  یقیحق گاهی. جاشودیحاصل م بیغ

است که  قتیبه حق قیو اتصال عم یشهود ةتجرب ةدهندعرش، نشان ریصف یصدا ؛نتمح

حافظ با چشم دوختن به وطن اصلی و امید  .رودیبه شمار م یفراتر از فهم عقلان یاتجربه

 بازگشت زندگی را گذرانده است. 
 خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم         حـــجاب چــــهرة جــــان میر تــــنم

 روم به روضه رضـوان که مرغ آن چمنم          چنین قفس نه سزای من خوش الحانیست

 (359 همان،)                     

به مقام  دنیو رس یویدن یهاتیو محدود یظاهر یهااز حجاب و پرده ییرها یآرزو     

 یانسان و ذات اله انیمطلق است. حجاب چهره جان نماد فاصله م قتیوصل و اتحاد با حق



 ۱405هار و تابستان ب ،(9اول )پیاپی ، شمارة پنجمهای نوین ادبی، دورة پژوهش 260

 

به واقع  برسد. یروح یو به باغ بهشت و آزاد دیبر آن پرده فائق آ خواهدیاست که شاعر م

 ةشود یادآور نی نامسوزی که در این ابیات از فراق عارف نسبت به وطن مألوف خود دیده می

توان می (۲: 1386)مولانا، اند اند/ از نفیرم مرد و زن نالیده ست: کز نیستان تا مرا ببریدهمولانا

گفت حافظ راه طی این مسیر، برای رسیدن به وطن اصلی و بازگشت به جای گاه ابدیش را 

 .شماردمی «عشق»
 پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم                  از جاه عشق و دولت رندان پاکباز 

 (354: 1390)حافظ،                   

 عهدالست و خاستگاه ازلی. ۲-۲

از ». انداشاره کرده الست ةیآ بندی آثار عرفانی هستند، همواره بهاکثر آثاری که در طبقه

 انیصوف، میان در باب عهد الست ثیقرآن و احاد اتیبر آ یمبتن یفیاول تعار یهاسدههمان 

 دود اواسط قرن پنجم با موضوع عهدکه ح یمنابع نیتریمیاز قد یکی. وجود داشته است

« علم القلوب»است با عنوان  یکتاب ،شد فیاره تألبنیدر ا هیمختلف صوف یهادگاهیالست و د

بن منصور حلاج از  نیو حس دیابوالقاسم جن ،یکه سهل بن عبدالله تستر رودیگمان مکه 

 .اندنوشته یداده و مطالب یعهد الست نظرات ةدربار کیهستند که هر  ییعرفا نینخست

 ةدربار شانیبعد از ا انیصوف اتینظر یاصل یالست مبنا ثاقیم مورد و حلاج در دیجن اتینظر

 (۲9: 1381 ،ی)پورجواد «.استموضوع  نیا

عرفا باشد،  یبرا یمسائل عرفان نیتریادیاز بن یکی»عهد الست  شودیم چه موجبآن     

 رایاست، ز نیعهد نخست نیا یادآوری یمسائل مهم عرفان یبا برخ ییعلاوه بر ارتباط معنا

فراموش  ،که با خداوند بسته است یانسان عهد ازلشود باعث می است که یچون حجابهم ایدن

 دست یبه کمال و سعادت ابد اوردیب ادیکه اگر روز الست را به  است یدر حال نیکند و ا

: 1394)فدوی، « د.داننیم یفهعهد را از وظ نیا یادآوری، ایخدا مانند انب ایاست. پس اول افتهی

۲0۲) 
 وشـرامـف یـادانـه نـب یردـک یـول               دوش        یدگـهد بنـد عـعق یـو بستـت

 د اولــــهــآورَد از عـ ادتــیه ــک               زل      ـت مُنـته اسـق بدان گشـلام حـک

 (۲7: 138۲)شبستری،                                                                                        

هایی از آن وق ازلی و یادآوری  گوشه و کنارهوگو با معشدر دیوان حافظ در واقع گفت     

ذکار شاید برداشتی از اندیشة تسینه دارد. نگاه حافظ  رویداد ازلیست که حافظ آن را در

« یادگیری ما به راستی چیزی جز تذکره و یادآوری نیست»افلاطون باشد که معتقد است 

ایم و روح و روان آدمی قبل های گذشته آموختهانیم در زماندچه اکنون ما میآن یعنی هر
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 ةاز رسال anamnesisتذکار یا  ة)نظری .از حضور دراین عالم خاکی جایی دگربوده است

 (1380:13۲4)ر.ک افلاطون، افلاطون

حافظ فرجام  ةمفهوم میثاق ازلی و عهد الست با این تذکار قرابت معنایی دارد. در اندیش     

است یعنی در این سفر روح به جانب مبدأ و وطن مألوف خود درحرکت  سفر، وصال و اتحاد

ازل با معشوق میثاق بسته تا زیرا در ، است و همیشه سودای بازگشت در او وجود دارد

 .بازگردد
 ست در عـهد ازل تقـــدیر مـاکاینـــچنین رفته شویمدرخـــرابات مغان مانیز منزل می

 (۲0: 1390)حافظ،                                  

 یا
 جام دوست جرعه خورد از ازل یک در که چون من هر به صبح روز حشر مستی برنگیرد تا ز سر

 (7۲ همان،)                                   

که یادآور واقعه مشابهی در دیانت  –میان خدا و ارواح آدمیان در آغاز آفرینش »این پیمان 

اعلی  مینوی و روحانی انسان در عام ةزردشتی و پیمان میان اهورا مزدا و فروهَر آدمیان )جنب

دهد که از ازل میان خدا و انسان برقرار ای خبر میعاشقانهدوستی و پیوند از  است. منوک( یا

 (44: 138۲)پورنامداریان،« .می شود

 و گوید نه یک ماجرای شخصیست که در پهنة زادماجرایی که حافظ از آن سخن می     

-ست که در اصل بر فرزندان آدم میماجرایی» ست.ه یک ماجرای انسانیکمرگ انسان، بل

اندازد، ه فرزندان او را در این دام بلا و آزمون میآدم درآن ماجرای ازلیست کباکی بی .گذرد

بلای جسورترین فرزندان آدم ست و این بلا  الدین محمد حافظ را که یکی ازاز جمله شمس

چون سرنمون خود، درگیرودار این آزمون به جان خرد و خود را همعشق ازلی را به جان می

وفاداری خودرابه آن سرنمون،آن معیارحقیقت آدمیت ونمودگار  و دل گرفتار می کند تا

 (۲19: 1379)آشوری، «.زندگانی اصیل انسانی و اصالت انسان ثابت کرده باشد

مکان ازلی رخ داده است، سرچشمة زندگانی گذراست  زمان و این رویدادِ نخستین که در     

یافتن درباب وطن مألوف و آگاهی گونگی این واقعه، معرفت آگاهی وشناخت نسبت به چه و

ما و فانوس هدایت انسان برای رهایی آدمی ناین آگاهی به نوعی چراغ راه به ذات خداست.

 اه اصلیش برسد.گست، تا بتواند به سرمنزل مقصود خود و خاستاز چنگال این جهان فانی

رهای او چه در مضمون شعحافظ هم شاهد این ماجرای پیمان ازلی و بازگشت است و آن

 نیست.« فراق درد»تابی از پنهان و آشکاراست  چیزی جز سوزوگداز و بی
 کاتش ز عکـــس عارض ساقی درآن گرفت        آن روز عــشق ساغرِمی خرمنم بسوخت  
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 (97: 1390)حافظ،                            

 سودا سرانجامم هنوز این چه خواهدشد در تا      روزاول رفـــت دین ام در سرزلفین تو  

 (۲75 همان،)                          

 که به پیمانه کـــشی شهره شدم روزالست مطلب طاعت وپیمان درست از من مست      

پررنگ دارد. او همواره  شناسی حافظ حضوررجوع روح به وطن اصلی خویش، درمتن هستی

 پروراند:روحانی خود درسرمیهوای بازگشت به خاستگاه اصلی را در عالم 
 توان شناخت زسوزی که درسخن باشد           بیان شوق چه حاجت که حال آتش دل

 غریب را دل ســـــرگشته باوطن باشد           رود آریهوای کـــــوی تو از سرنمــی

 (170 همان،)                      

ستی کلامش را به ارواح آدمیان نوشاند وآنان در مدر روز الست شراب جمال و »خداوند      

« بلی»که به عاقبت کار بیندیشند، به پرسش خدا پاسخ و وجد حاصل ازاین شراب بی آن

گاه حادثه تبعید آدم ی عظیم را به گردن گرفتند و آنولیتئاین طریق ندانسته مس گفتند و از

« .لات فراق پیش آمدبهشت به جهان مادی و محسوس و گرفتاری درد و مشک از
 (45: 138۲)پورنامداریان،

 هنوز جامم آن مدهوش من که جامی جرعه                   لبت لعل ســـاقی را ما است داده ازل در

: 139۲)حافظ،                                                                                                

۲75) 

الاَرضّ  انّا عَرَضناالاَمانه علَی السَمواتِ وَ اشاره زیبایی شده است:  قرآن نیز به این عهد در     

)سوره  فأبَینَ اَن یَحمِلنَهاو اشفَقنَ مِنهاوَحمَلهاالانسانُ انّهُ کانَ ظلوماً جهولا وَ الجِبالِ

 (7۲احزاب،آیه
تواند به ال عشق میتنها باب مرغ روح در سودای وصل به مبدأ خویش در سوز وگدازست،

 جوی معشوق به پروازدرآید:وجست
 به هـوای ســـرکوی اش پرو بالی بزنم           ت ـوش آن روز که پــــرواز کنم تابردوسـخ

 روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم            خوش الحانیست نه سزای چومنچنین قفس

 (353: 139۲)حافظ،                       

ای از یاد دست پادشاه و پرواز در و درد جدایی، لحظه روح او اسیر خاک شده و در فراق     

 کنَد:مأمن او دل نمی
 انــد هــوای نشـــیمنماز  یــاد  برده            ام  یارب ازچه حالشهبــــاز دست پادشه  

 لسان عذب که خامش چوسوسنماین  با            حیف است بلبلی چومن اکنون دراین قفس   

 (354، )همان                             



 263 راز بازگشت به وطن مألوف و ارتباط آن با مقولة عشق در غزليات حافظ

 

 واره با یاد دوست و  باعشق به او سرکرده است:حافظ زندگانی این جهانی را هم     
 کنمخاک کـــوی دوســـت برابر نمی با           باغ بهــشت و سایــة طوبیّ و قصر حور  

 (364،)همان                             

بر یک الگوی تقدیری و در بنا»دهد روی میبستر زمان  جا و دراین چه درآن ةهم     

شده  چون آن معین معنا و پیشاپیش طرح چنددرجهان مینوی و در ازل جا آنرویدادی 

های ابراهیمی درام سرگذشت روح دنباله تأویل اسطوره آفرینش در دین که دراست چنان 

« .آن باید جست در آسمانی ازلی سرنوشت و سرگذشت آن است و معنای این رادرام 
 (41: 1379آشوری،)

)حتی در نظریه جبری اشعری مجبور مطلق نیست( دیوانگی  انسان در محدودة اختیارات خود

این دیوانگی، بارامانت الهی  ترین صفت اوست او باشایسته را پذیرفته است و شاید این صفت،

 پذیرفته است.را 
 دـه زدنـوانـن دیـام مـه نـار بـرعه کـق            ید ـت کشــوانسـت نتـانـام ارـمان بـآس

 (194: 1390)حافظ،                            

 هنوز جامم آن مدهوش من که جامی جرعه     لبت             لعل ما را ســـاقی است داده در ازل
 (۲75، )همان                                                                                            

 هاییانسان و مشکلات هااختیاری در واقع سرمنشأ تمام رنجپذیری به ظاهر این امانت     

بهشت و  تبعید آدم ازواقعة  اند.نکرده فراموش را الست واقعة، دنیایی هایلذت در که است

و جبری  اندوه مقدر اندوه و گریه ناشی از آن که در تفاسیر به تفصیل از آن یاد شده است،

آگاهی دارند و عاشقانه ، دلبه آن واقعه هایی است که نسبتنوع انسان و بویژه انسان

 درحسرت بازگشت هستند
 بود جــانی همدم مـــرادش جام ابد تـــا       ود           ـب ارزانی تـدول فیض وهـک رــه ازل در

 (۲۲8 همان،)                                                                                          

وید گداند و وقتی میان غم و شادی میعرض امانت را در حقیقت انتخاب می ةواقع»حافظ      

طرف به  موجودات از قبول این امانت سرباز زدند و دل غم دیده ما آن را برگزید، از یک ةهم

 دارد« دل غمدیده اشاره»کند و از طرفی به سرشت گزینش غم به وسیله انسان اشاره می

 این جبر تواند جز قبول امانت که با سرشت او سازگار است انتخاب دیگری کند.که نمی

انگیز انسان است در کلامش آشکار اندیشة حافظ دربارة تقدیر غم اختیار نمون که اساس

 (51: 138۲)پورنامداریان،« .است
 دل غم دیده ما بود که هم برغم زد          دیگران قرعه قسمت همه برعیش زدند                     
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 (16۲: 139۲)حافظ،                                                                                      

 شناخت برای ایزمینه، عشق با آن ارتباط و الست میثاق موضوع به نسبت آشنایی     

انسان  .است یگانه خداوند با اشازلی عشق با ارتباط و او جاویدان اندوه ةدربار اندیشة حافظ

رمز این صبوری،  پس شود.امانت را پذیرفت و با کمک عشق الهی این بار را متحمل می

 عشق است  و امید به بازگشت.
 

 راز بازگشت به اصل در غزلیات حافظ: عشق. 3-۲

که  یعشق و است یمبتد یعاشق، اما انسان ذاتاً عاشق است»گوید: می یالقضات همدانعین

ه عهد و کیها گذارد در حالحجاب یایخام و ناپخته است. او گام در دن ،دارد یدر نهاد او جا

در حال حزن و  وستهیشود و پ یم ریخود را فراموش کرده است. درمانده و متح یازل ثاقیم

(  3۲: 1373القضات، نی)عآورد.  ادیکه به مجاهدت بپردازد و آن عهد را به  یاندوه است تا زمان

 ییرها یو بر تلاش برا کندیبرقرار م بایز ایهرابط عهد الست،عشق و  انیم نیز یغزال احمد

جان است  وانیا ،بارگاه عشق»: کندیم دیکه بر دل افکنده شده تأک ییهاها و حجاباز پرده

از  ثیحد نیبزرگ است که عشق ا یسر نجایو ا دیآ رونیحجب ب دروناز  زیکه در ازل ن

ها شفاف افتد او و جا باز نهاده است. اگر پردهآن ارواح را داغ الست بربکم .دیآ رونیدرون ب

او تا شغاف است  تیاست که تا کجا تواند رفت، نها دایاز برون در درون رود، اما پ عشق خلق

 تیدل است و دل وسط ولا یرونیقد شغفها و شغاف پرده بکرد:  انیب خایکه قرآن در حق زل

اما  دیدر کار آ زیو نفس ن زدیها برخبود و اگر تمام حجاب عشق، تا بدو راقاست و منزل اش

در  یو خلق و شهوات و امان ایمجال دن دیتا نفس در راه عشق آ ثیحد نیدر ا دیبا یعمر

 (33: 1385 ،یغزال)« .ود که به دل رسد و خود هرگز نرسددل بود، نادر ب یرونیب یهاپرده

 شیشود که به ندرت پ نکته اشاره، نیبه ا دیحافظ با وانیدر د»در خصوص عهد الست      

و  «شراب»به  یاکه اشاره یدر حال دیایب انیبه م تیدر اشعار حافظ سخن از ازل دیآیم

گاه که آن داند،یعشق را در عهد الست م شیدایاو سرآغاز پ رایمترادفات آن نشده باشد؛ ز

 کندیجرعه او را چنان مست م کیآن  شودیم ختهیاز جام عشق در کام عاشق ر یجرعه ا

برحسب و  اتیتمام ذر» (100: 1370 ی،مستشار) «.نخواهد گرفت یتاو کاس یکه تا ابد مست

نوبر،  یشوق) «.خواهند شد رابیس یعرفان یاز آن شراب ازل شیخو یمتناسب با جام وجود

1384 :165) 
حافظ صحنه زیبایی از « در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد»حافظ در غزل معروف      

هم در ترسیم جهان و هم در به دوش  ،پیدایش عشقبه نمایش درمی آورد و خلقت جهان  
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اشد و آتش  عشق پید»: اش مؤثراستهم بازگشت انسان به جایگاه ابدی کشیدن بار امانت و

 «به همه عالم زد

بُعد ایهام انگیز عشق در پی آن آمده است تا اسطوره قدسی و مینوی  حافظ با تکیه بر     

 کند و خاطره ازلی آدم و عالم را فرابخواند.دیگر به زبان خود روایت  را یک بار

 .بند اصلی اندیشه اوستعشق ترجیع و غایت در پرتو این بازگشت به اصل و پیوند میان مبدأ

 سازد.ة عشق میان هستی و نیستی آشتی میاسطور حافظ با
 و یک میثاق بود دوستی و مهر بریک عهد        د              ــام ابــش رـبــــح ازل تا آخـدم ص از

 (۲16: 1390)حافظ،                                                                            

آغاز م درمقابل حدوث به مفهوم وجود بیقد؛ به قدم عشق باوردارد حافظ مانند سایرعرفا     

 دیرینه :و بی
 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت           ود          ـت بـش الفـم که نقـالـش دو عـود نقـنب

 (۲6)همان:                                                                                  

 فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود             هیچ نداشت           برـق خـشـرعـور و شـم شـعال

 (۲۲0،همان)                                                                           

بسیاری از موارد دیگر زمین و آسمان را بهم ، مانند شهرآرمان خواجه شیراز در وادی     

به این معنی که جهان شناسی او  .ای برشدن بر افلاک هموار دیده استپیوند زده و راه را بر

ست که راه افلاک ا زمینی است. انسان او انسانی زمینی –اش آسمانی مثل انسان شناسی

امانت عشق  دهد و هماست. بنابراین هم به صورت زیبای زمینی دل می هم برایش هموار

 کند.ازل بردوشش سنگینی می

آسمانی دارد به این معنی که هم ازوضع نامطلوب  -هم موجودیتی زمینی»اتوپیای حافظ      

 رنج است و برای آنان وضع بهتر آرزو دارد هم برآن است تا چارگی زمینیان درزمین و بی

این تفاوت که  باراه حق هموار و دلپذیرباشد  برای روندگان طریقت و راهیان ملکوت اعلی

آن که در گرو کوشش بنده باشد به عنایت خاص  از شدن این راه برای سالک بیشتر هموار

 (8، دفتر1384.ک : یاحقی،)ر« .و کشش لطف حق بسته است
 بلله کز آفتاب فلک خوب ترشوی                    تاد          ـانت اوفـق به دل و جـق حـعش نور گر

 (498: 1390)حافظ،                                                                

م و صمد هردو دارد  صنمکتب تلفیقی عشق که ازنظر حافظ برهمه مکاتب رجحان  در     

 اند.خواستنی و جمع شدنی
 گفتا به کوی عشق هم این و همان کنند            ین       ـو با صمد همنشـم صنم پرست مشـگفت
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 (۲08 همان،)                                                                                                

ا حقیقت زیبایی و حسن مطلق را عالم مجردات پیش از ورود به دنی در»روح انسان      

 .بیندپرده و حجاب دیده است پس دراین دنیا چون حسن ظاهری و نسبی و مجازی را میبی

کند و مانند مرغی که درقفس است این درک نموده یاد می آن زیبایی مطلق که پیش از از

« .عوالم محبت همه همان شوق لقای حق استخواهد سوی او پرواز کند عواطف و می
 (1:3۲،ج1400)فروغی،

یک نوع احساس غربت کند و نوعی حس بیگانگی با همة عالم می» انسان در این جهان     

ی واقعی ماست که همان د برای این است که ما، آن که ماگوینچرا؟ می کند.در همه عالم می

 باید برگردد. ت، از جای دیگر به این جا افاضه شده و)وَ نَفَختُ فیه مّن روحی( اس روح الهی

وطن خاک است. وطن کلوخ ؛ جا وطن سنگ استاین اش این جا نیست.پس وطن اصلی

اند.این جاست مارا از آن جداکردهوطن حیوان است. وطن اصلی ما آن وطن گیاه است. است.

 (14۲: 1384)مطهری،« در این جا غریب هستیم. است که ما

 ن تا از طبیعت نمیرد به حقیقت زنده نمی شود:انسا
 کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد                رونـیـی روی بـبیعت نمـرای طـتو کز س

 (154: 1390)حافظ،                  

گر چه این تجربة روحانی مورد تأیید عقل نیست، اما او مدعی است که به یاری عشق      

 توانسته است به عالم غیب راه یابد:
 ام من بارهاعشق گوید راه هست و رفته   عقل گوید شش جهت باشد و زان پس راست نیست

 (47 همان،) 

او بر این باور است که به یاری عشق توان پرواز دارد. به لطف عشق، روح  دائم در حال      

هایی از این عشق نصیب او شده است، اما همواره آن سفر روحانی است؛ هر چند نابسامانی

شمارد که در دلش برجای مانده است. همواره از عشق، به عنوان امانتی یاد را موهبتی می

 کند: به پشتوانة آن، رنج آوارگی و دوری از خاستگاه ازلی را تحمل میکند که می
 رانه نهادیمـزل ویـن منــا روی در ایـت        ق به ما دادـشـم عغج ـنـطان ازل گـسل

 (38۲ همان،) 

 ماست زان او و وی زان ما که این معنی برمن                یقین شد شنیدم روحی من فیه تانفخت

 ماست دان علوی جان معنی سر این این محرم    عشق            اسرار بر نیست اطلاعی را هرکسی

 (47همان،) 

گنجد. این آرزو نشان داند این آرزو در این جهان نمیانسان آرزوی جاودانگی دارد و می     
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 کند. جلوه میهم چون خواب و رویایی شیرین برآدمی که  ست از وطن اصلی اوو یادگاری ا
 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است           که ای بلند نظر نظرشاهباز سدره نشین 

 (46 همان،)                        

داند که از آشیانه خودش آواره شده، آمده در خرابه جای گرفته انسان را مثل مرغی می      

در این دنیا اشاره می کند. آهوی  نیز به غربت انسان« آهوی وحشی»حافظ با اصطلاح  است.

 وحشی که سازشی با محیط اطرافش ندارد زیرا این جا غریب  افتاده است.
 یـایـنـن آشـدیـت چــــنـتــــوس با راـم یــــایــــجــی کـشــــالا ای آهــــوی وح

 ســاز پش و ـــن از پیــمیـت کــدد و دام ســــی کــــردان دو بــرگـس ها و دوــدو تن

 مــیــوانـم ار تـیـویــم بــــــجـراد هــم مـیـــدانــر بــگــدیـا حـــــال یکــــا تـیـب

 وشــرّم و خـدارد خــــــی نـــگاهـ راــچ وّشـــشـت مـــن دشــم که ایــنـبییـه مــک

 انــــبــریــغ ارــــــان یـی کسـق بـیـرف ان ــقـیـد ای رفـیـویـد بگـد شـــواهــه خــک
(507 همان،)                                                                                        

 اـم دوام مــالــع ةدیرـر جـت بـاس تـثب    د به عشقـکه دلش زنده شـآن ردیـز نمـهرگ 

 (۲1 همان،)

متصل  یکه انسان را به اصل اله داندیجاودانه م ییرویحافظ عشق را ن ت،یب نیدر ا     

. کندیم یرا تداعمحل دوام انسان را در جهانی دیگر  و « بازگشت به مبدأ»و مفهوم  کندیم

و در  بازگشت انسان است ریماندن روح و مس داریکه عشق، راز پا دهدینشان م تیب نیا

 ی:الهعشق  یرویاشاره به بازگشت روح به مبدأ با کمک ن بیتی دیگر نیز 
 ل پاک خودـاص یوـس مـیشت کنـا بازگـت   دـیـبخش یستـم هیـان، ماـام جـه جـا را بـم

 

 نتیجه گیری. 3

خصوص عرفان اسلامی همان خاستگاه ازلی و ابدی انسان محسوب شک وطن در عرفان و بهبی

دارد، وطن سوزد و امید به بازگشت شود که از آن دور مانده است و در غم این هجران میمی

هستند که به هم ی مألوف، اصل بازگشت، فراق و وصال، فنا و بقا همگی اصول مهم عرفان

 سرمنشاء و وطن مفهوم عنوان تحت «دیگر عالم» این وجود بررسی به نوشتار این در .مربوطند

دهد حافظ ها نشان می. بررسی یافتهدر تفکرات حافظ اشاره شد، بازگشت اصل یعنی، آن

. الهی دست یافت مبدأ توان بهمی «عشق»و تأکید بر مقام  طی مراحل سلوکاعتقاد دارد با 

انسان با ترک دنیا و نه رهبانیت، بلکه با دوری از تعلقات دنیوی و فنا شدن از خود و خودبینی، 

 عشق تنها در همین جهان بازگشتی اختیاری به حقیقت الهی داشت و به آن اتصال یافت.

امانتی بر  ،کاره است. انسان به نوعی در این میان هیچامانت است راز صبوری مقابل این بار
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، آن را بردوش می کشند و انسان با مشیت اوست اند و خود با کشش عشقش وی نهادهدو

 که پیش می رود.

 رقرا مألوف وطن در، کند حق تجلی ةگاه او قلب خود را تهذیب کرد و آن را آماد هر     

 چیز کند، همه طی دنیا همین در را کمال سیر انسان که زمانی و اوست محضر دنیا. دارد

 خودخواهی و منیّت بر انسان که زمانی زیرا .شودمی معنابی دوزخ و بهشت و شودمی مهیّا

 ن جاست.آ خدا کند رو سو هر به، پست و دون دنیای همین حتی در، نهاد پا خود

کند، غرور و منیت و خودخواهی اوست که از حقیقت از وطن مألوفش میچه او را دور آن     

گشاید و وطن انسان با از میان برداشتن این وساوس، چشم بر حقیقت می و ذاتش، جداست.

 اصلی خود را باز خواهد یافت.

با تأکید بر عشق الهی  برای رسیدن به وطن مألوف  غزلیات حافظ جاودانگی انسان در     

 ةرسیدن به این عشق، مرتب .رسدبه والاترین درجات میعشق  . آدمی با کلید شودمیممکن  

 چیره خود نفسانی تعلقات و نفس بر تواندمی آن به یابیدست با انسان که است عظیمی

؛ زیرا خدا از روح خود در انسان دمیده است ای از سمت خداسته نشانِ جاذبهک عشقی. شود

 قابل انکار نیست. و این امری فناپذیر یا

 عشق تنها و شودنمی رمزگشایی آخُربین عقل با غزلیات در، حافظ گونة حجاب در جهان     

 دو هر اصلی جوهر شناخت برای و داندمی عشق را هستی وی زیرا؛ معماست این حل کلید

 .نهاد قدم باید عشق با جهان

زمینی خود زیرا به وجود وطن فرا، س سردرگمی در این دنیا را نداردهرگز احسا حافظ     

او راه جاودانگی را از طریق عقل میسر  خبر نیست.آگاه است و از سرنوشت ازلی خود نیز بی

 داند.داند و چاره را در مردن از صفات بشری و مجهز شدن به جوهر عشق مینمی

راز »و « وطن مألوف»حافظ نشان داد که مفهوم  اتیغزل یپژوهش حاضر با بررس     

 ییشاعرانه و معنا ینوآور یبلکه دارا ن،یشیپ یدر آثار او نه تنها بازتاب سنت عرفان« بازگشت

دشوار و محدود به  یمتصوفه که بازگشت به مبدأ را امر یاست. حافظ، برخلاف برخ ژهیو

 یبرا یعشق اله یرویواسطه نکه به دکنیم یمعرف یهمگان یافق راآن  دانستند،یعارفان م

 .است ریپذها امکانهمه انسان
محرک بازگشت  یرویحافظ، ن اتیدر غزل یعشق الهدهد، مینشان  یشعر یهانمونه لیتحل     

حافظ  ؛سلوک است ندیفرآ نیز و یدرون یابازگشت شامل تجربه نیاست و ا نیانسان به وطن نخست

و بر  داندیبازگشت به اصل م ریرا ناکارآمد در مس یشاعرانه، عقل و زهد ظاهر یهایرسازیبا تصو

 . کندیم دیعشق تأک یروین
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